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چی 
بخوانیم

ëë19 خرداد
از  روز  یکمیــن  و  هشــتاد  در 
ســال 99 بایــد تولــد بســیاری از 
هنرمنــدان را تبریک بگوییــم. البته هم هنرمندان 

داخلی هم هنرمندان خارجی.

ëëتولدها
آهنگســاز  روان:  روشــن  کامبیــز 
کــه  کشــورمان  برجســته 
را در فیلم‌هایــی  موســیقی‌اش 
داوودی«،  »گل‌هــای  ماننــد 
و  »همســر«  خوشــبختی«،  کوچــک  »پرنــده 
و  مختــار«  »وزیــر  »امیرکبیــر«،  ســریال‌های 
یــک  و  هفتــاد  امــروز  ایــد  شــنیده  »ایراندخــت« 
ســاله می‌شــود. او دکترای آهنگســازی از دانشــگاه 
امریکایی هاوایی دارد و هم به موســیقی کلاسیک 
مسلط اســت هم به موسیقی مدرن. فلوت، پیانو، 
ســنتور و تنبــک ســازهایی اســت کــه روشــن روان 

می‌نوازد.
و  شــوخ  بازیگــر  حیایــی:  امیــن 
تلویزیــون  و  ســینما  پرانــرژی 
امروز 50 ساله می‌شود. عددی 
کــه بــرای امیــن حیایی بــه نظر 
عجیــب می‌رســد. حیایــی را بــا 
نقش‌هــای طنــز و فیگورهایــش می‌شناســند امــا 
او بــرای فیلم‌هــای »شــعله‌ور« و »شــب« برنــده 

سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد.
روبرت شــومان: امروز تولد یکی 
جهــان  مشــهور  آهنگســازان  از 
اســت. روبــرت شــومان آلمانی 
نوازنده پیانو و آهنگساز آلمانی 
زندگــی   19 قــرن  در  کــه  بــود 
می‌کرد. شــومان سال 1810 متولد شد و از او آثاری 
چون اپرای گنوا و آثاری برای پیانو و ارکســتر به جا 

مانده است.
توماسو آلبینونی: ایتالیایی‌ها امروز 
مشــهورترین  از  یکــی  تولــد  روز  را 
عصــر  در  کشورشــان  آهنگســازان 
بیشــتر  را  او  می‌داننــد.  بــاروک 
به‌عنوان آهنگساز اپرا می‌شناختند 
امــا قطعــه »آداجــو در ســل مینور« کــه گفته می‌شــود 
ساخته اوست بیش از همه آثارش مشهور است و بارها 

اجرا شده است.
و  شــاعر  یورســنار:  مارگریــت 
نویســنده فرانسوی اگر هنوز زنده 
بــود امــروز 117 ســاله می‌شــد. او 
نخســتین زنــی بــود کــه پــس از 
فرانســه  فرهنگســتان  تأســیس 
عضو آن شد و رمان »خاطرات آدرین« او در فرانسه 
و جهان شهرت دارد. نمایشنامه‌هایی چون »الکترا« 

و »افسانه آلکستیس« هم از او به جا مانده‌اند.
رابــرت تیلــور بازیگــر امریکایــی فیلم‌هــای »کجــا 
می‌روی؟«، »کمیــل« و »ترانه 1963 برادوی« هم 

امروز متولد شده است. البته در سال 1911.

ëëدرگذشت‌ها
عبــاس اذکایــی: دســتیار تولید و 
تهیه ســینمای ایران که نامش را 
در تیتــراژ فیلم‌هایــی چون »مهر 
مــادری«، »آژانس شیشــه ای« و 
»روبان قرمز« دیده بودیم ســال 
93 و در چنین روزی درگذشت. اذکایی پشت صحنه 
فیلــم »روبــان قرمز« دچار حادثه شــده بود و پس از 

آن به‌دلیل ضایعه نخاعی قادر به حرکت نبود.

‌به نام 
تاریخ

 درتبعیدِ کرونا
در ایــن روزهــای دلمــرده و بی‌رونــق کرونایی هر 
موقع از جلوی ســینما‌های بســته شهر می‌گذرم، 
داغ دلم تازه می‌شــود. فضای سوت و کور حاکم 
بــر ســینماهای آزادی، آفریقا، اســتقلال، قدس، 
فلسطین، عصر جدید، ســپیده، بهمن و مرکزی 
را با جنب و جوشی که زمانی در سینماهای شهر 
فرنگ، شــهر قصه، امپایر، پولیدور، گلدن سیتی، 
تخت جمشــید، دیانا، کاپری و سانترال در اواخر 
دهــه ۴۰ و دهــه ۵۰ به چشــم می‌خورد مقایســه 
می‌کنــم، خــودم را محکــوم بــه تبعیــدی ناخواســته می‌بینــم. دریچه 
ذهنــم را می‌گشــایم و گذشــته‌های دور از جلو چشــمانم رژه می‌روند: 
سینما شهر فرنگ و سالن لبریز از جمعیت که به مک مورفی کله‌ شق 
»دیوانه‌ای از قفس پرید« میلوش فورمن دل می‌سپارد و از آنارشیسم 
عیــان او در مواجهــه با نظم ظاهری و اســتبداد فردی پرســتار راچد به 
وجــد می‌آید و زمانی دیگر چه حالــی می‌کند با فانتزی و تخیل و بازی 
با زمان در »جنگ ســتارگان« جرج لوکاس. ســینمای دنجِ شــهر قصه 
در جوار سینما شهر فرنگ و حسی رقت انگیز نسبت به دو انسان تنها 
و وامانده در »مترســک« جری شاتســبرگ و یک دنیای مالیخولیایی و 
افسانه‌ای وســوررئال گونه در »ســاتیریکون« فلینی. سینما آتلانتیک و 
پرده عریض سینه راما و »چگونه غرب تسخیر شد« و تصویری دلنشین 
از ژول وِرن در »نــوری بر فراز هفت دریا« و... »۲۰۰۱ اُدیســه فضایی« و 
همراهــی با فیلم‌هایی شــخصی‌تر و متفاوت تری چــون »کابوی نیمه 
شب« و »اولین شب آرامش«. عیش و سرخوشی‌مان در حلقه رفاقت 
بــا بــازی جــک پات و چنــد پــارت بیلیــارد در باشــگاه آتلانتیــک کامل 
می‌شــد. ســینما امپایر ومحشــور شــدن با تراویس بیکل فیلم »راننده 
تاکســی« اسکورســیزی به‌عنوان »مرد تنهای خدا« که می‌خواهد شــهر 
را از هرچه کثافت پاک کند. سینماهای پولیدور، پارامونت، رادیوسیتی 
وســینه موند و ۱۲ روز طلایی در »جشــنواره جهانــی فیلم تهران«. تنها 

صــف طویلی که در کانون عشــق و شــور و هیاهو خاطره ســاز می‌شــد: 
»نگهبــان شــب«، »جاگرنات«، »جن گیــر«، »والنتینــو«، »آلیس دیگر 
اینجــا زندگــی نمی‌کند«، »طالع نحــس«، »آخرین موج«، »آن ســوی 
نیــک و بــد«، »گمگشــته«، »خاطرات ســال‌های خاکســتر«، »عروج«، 
»صحــرای تاتارها«، »راکــی«، »بورژوازی کوچک کوچــک«، »زاردوز«، 
»درســواوزالا« و... مــروری سرخوشــانه بــر فیلم‌هــای چارلــی چاپلین، 
جــان فــورد، ویلیام وایلــر، فدریکو فلینــی، کینگ ویدور، باســترکیتون، 
هــری لنگــدون و... یــک دنیــای غریــب و جادویــی متنوع، دلواپســی و 
لحظه شماری برای رسیدن به جلوی گیشه و جواز عبوری که برای‌مان 

همچون فتح قله‌ای بود.
جدا از هیاهوی همه ســاله جشنواره، ســینما پارامونت برایم یادآور 
»این گروه خشــن« ســام پکین پــا و آن صدای جادویی اســتریوفونیک 
۶ باندی و موســیقی شــنیدنی و تهییج‌کننده جــری فیلدینگ همراه با 
حضــور مرگ آگاهانه پایک وهمراهانش درحوزه اســتحفاظی ماپاچه 
اســت. تبدیل شــدنِ ســینما ســینه موند به یک پاتوق هفتگی شبانه با 
نمایــش فیلم‌های منتخــب »ســینمای آزاد« همچون »دایره ســرخ« 
ژان پــی یــر ملولــی، »آلفاویــل« ژان لوک گــودار، »غریبه ومــه« بهرام 
بیضایی و... چه حالی داشــت. آن ســوتر سینما گلدن ســیتی را هنوز با 
»آرابسک« استانلی دانن و »پاپیون« فرانکلین شافنر به یاد می‌آورم و 
سینمای تخت جمشید را با نمایش فیلم‌های تکراری خارجی که یکی 

از پرخاطره ترینشان »تقلید زندگی« داگلاس سیرک بود.
این فقط گوشــه‌ای از خاطرات تنیده شــده در شــهر خاکســتری ما 
بود. ســهم بســیار لاله‌ زار و اســامبول و دیگر معابد جادویی مدفون 
شده در جای‌جای این شهر غبار گرفته بماند. حالا با چنین پس‌زمینه 
ذهنــی عمیــق و ریشــه دار و باشــکوه، کنارآمــدن بــا اکــران مهجــور و 
بی‌مناسک آنلاین از طریق صفحه کوچک موبایل درخلوت و تنهایی 
بــه عذابی الَیم می‌ماند. انگار باید باورمان شــود که این دوران، دیگر 

دوران ما نیست.‌‌

عکس نوشت
آبان ماه سال ۹۸ شهر سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی در فهرست یونسکو ثبت جهانی شد. به همین مناسبت دیوارهای 

بعضی خیابان‌های این شهر با نشانه‌های موسیقی رنگ آمیزی شده‌اند.
دراین دیوارنگاری‌ها از‌آلات موســیقی مانند دف، کمانچه، دیوان، شمشال، سُــرنا و نت موسیقی استفاده شده است تا اهمیت 

ثبت نام این شهر در فهرست یونسکو به مردم یادآوری شود.‌

شــادروان محمــود علمی از ادامــه دهندگان 
نسلی بود که از دوره قاجار بنای کتابفروشی و 
کمی بعدتر هم نشر را در کشورمان گذاشتند. 
نســلی کــه آغازگران‌شــان بــه دوره نخســت 
مشــروطه و تشــکیل مجلــس شــورای ملــی 
بازمی‌گــردد؛ این افــراد همان‌هایی بودند که 
تعدادی از آنان قانون نحوه تشــکیل مجلس 
انتخــاب شــدن و  شــورای ملــی و چگونگــی 

انتخاب کردن را تصویب کردند. 
در آن قانــون آمــده بــود کــه انتخــاب شــوندگان بایــد از میــان 6 
طبقــه باشــند، از جملــه آنــان می‌تــوان بــه روحانیــت و اصنــاف 
مختلف اشــاره کــرد و از میان اصناف »میــرزا محمود کتابفروش 
خوانســاری«، بعــد از حضــور در انتخابــات به‌عنــوان نماینده در 

مجلس ملی شرکت یافت. 
راهیابی میرزا محمود به این مجلس منجر به آن شد که بسیاری 
از همشــهریان خوانســاری‌اش بــه تهــران آمــده و همچــون او به 
فعالیت‌هــای مرتبــط با نشــر قدم بگذارنــد. افرادی کــه از جمله 
آنــان می‌توان به »میرزای علی اکبرخان کتابفروش خوانســاری« 
اشــاره کرد. اما فعالیت خانواده علمی به شرکتی بازمی گردد که 
»حاج محمداســماعیل علمی« دســت به ثبت آن زد و همراه با 

فرزندانش کار نشر را آغاز کرد. 
عرصــه  وارد  خانــواده  همیــن  از  هــم  علمــی  محمــود  بعدهــا، 
کتابفروشــی و نشــر شــد. او ادامــه دهنــده گام مؤثــری اســت کــه 
خوانســاری‌ها به تبعیت از میرزا محمود در این عرصه گذاشــت، 
نهالی که به همت نســل نخســت خوانســاری‌ها گذاشــته شــد که 
از نســل اولی‌هــای آنــان می‌تــوان بــه خانواده‌هــای بخشــی‌ها و 
میرباقری‌ها اشاره کرد که علمی‌ها از شاخص‌ترین آنان به شمار 
می‌آینــد. نکتــه جالب توجه دربــاره بانی‌های اولی کار نشــر میان 
خوانساری‌ها در این است کار آنان با فروش کتاب در کنار تجارتی 
که آن را دنبال می‌کردند شروع شد. کمی بعد کتابفروشی تبدیل 
به حرفه‌ای مستقل شد و مدتی که گذشت همین‌ها کار نشر کتاب 
را هم دنبال کردند. اما بازگردیم به شادروان علمی، او را می‌توان 
ناشــری دانســت که تنها به کار نشــر اشــتغال نداشــت و خودش 
هــم اهــل فضل و کتاب بــود و با نام مســتعار»م.درویش« شــعر 
می‌گفت و... شــادروان علمی ســال 1340 نشــر بدرقه جاویدان را 
دایر کرد و تمرکز نشر خود را بر آثار ادبی کلاسیک گذاشت؛ حتی 
در خاطرم هست که اوایل دهه نود به‌دنبال اختلافی که با وارثان 
اســتاد »بدیع الزمان فروزانفــر« پیدا کرد مراجعــه‌ای به اتحادیه 
ناشــران داشــت. گویــا از ســال‌ها قبــل تصحیحی که نیکلســون از 
مثنــوی انجام داده بوده را با مقدمه‌ای از اســتاد فروزانفر منتشــر 
می‌کــرده تا اینکه وارثان اســتاد »فروزانفر« علیه مؤسســه نشــر او 
شــکایت می‌کنند و دادگاه هم رقمی بالا را در نظر می‌گیرد و این 
در حالی اســت کــه او معتقد بــوده برای مقدمه‌ای کــه نهایت 10 
صفحه بیشــتر نیســت این مبلغ متعارفی نیســت. حــالا دقیق به 
خاطــرم نیســت آن مقدمه در حکم اثری تألیفــی بوده یا مطلبی 
که اســتاد درباره نســخه مذکور نوشــته و در نشــریات منتشر شده 
بــوده اســت. با این حال در خاطرم هســت که زنــده یاد علمی به 
اتحادیه مراجعه کرد و قرار شــد کمیســیون حل اختلاف اتحادیه 
ناشــران به‌عنوان حکــم میان وارثان اســتاد فروزانفــر رأی بدهد. 
هــر دو طــرف ماجــرا پذیرفتند و شــادروان علمی هــم در نهایت 
مبلغی که اتحادیه در نظر گرفت را پذیرفت و ماجرا ختم به خیر 
شــد. او را می‌توان از جمله افرادی دانســت که عمر خود را بر سر 
نشــر گذاشــتند؛ با‌وجود برخورداری از سن و سالی بالا، اما همواره 
در تــاش بــود تا همــگام با تحولات نشــر کشــورمان پیــش برود؛ 
مسأله‌ای که به آن هم در حوزه کتابفروشی و هم کار انتشار توجه 
بســیاری داشــت. امیــدوارم نشــرمان همــواره شــاهد ورود چنین 

افرادی به حوزه کتاب و فعالیت جدی آنان باشد.

 به بهانه درگذشت »محمود علمی«
ناشر پیشکسوت

  در تلاش بود 
از تحولات زمانه باز نماند

کتاب‌خواندم و مرور کردم

جواد طوسی
‌منتقد سینما

حرف روز 

محمود آموزگار
‌نویسنده و ناشر‌

یاد

عباس امینی: زمانی با تعدادی از متولدین دهه هفتاد حرف می‌زدم؛ به آنها گفتم اگر به تو یک میلیارد 
بدهند می‌روی یک نفر را خاک کنی؟ خیلی مطمئن گفت بله، گفتم یعنی اصلًا برایت مهم نیست، باز 
هم با اطمینان گفت نه. یعنی اینقدر آدم‌ها تغییر کرده‌اند که نمی‌توان برای آن تصوری قائل بود. 

ولی با وجود این ما نمی‌خواهیم این موضوع را قبول کنیم و همچنان علاقه‌مندیم که داستان‌های 
آرمانی دهه شصت را تعریف کنیم. در واقع یکی از دلایل قطع ارتباط نسل جدید با ما نیز این 

بوده که قصه‌های آنها را نمی‌گوییم.‌

قصه‌های نسل جدید را نمی‌گوییم

 مترجم دردها
جومپا لاهیری
 امیدمهدی حقیقت
نشر ماهی

 کارگردان فیلم »کشتارگاه« در گفت‌و‌گو با ایلنا 
درباره فیلم جدیدش و سوژه‌های تازه سینما صحبت کرد.

در این منطقه کم پیدا می‌شود 
کسی که گجراتی بداند. یکیش 

هم خود دکتر. برای همین از 
من خواسته توی مطبش کار 

کنم و حرف مریض‌ها را برایش 
ترجمه کنم. آقای داس گفت: 

 »به حق چیزهای نشنیده. 
چه جالب!«

خانم داس که تا آن موقع 
 ساکت بود گفت: »اتفاقاً 

چه رمانتیک!«‌

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ســراج  نشـــــــریه  ســـــــــردبیر 
طرحــی  داده  پیشــــــــــــنهاد 
کــه  ارائــه شــود  بــه مجلــس 
براســاس آن ســن ازدواج از ۱۷ تــا ۲۸ ســال باشــد 
و پــس از آن اگــر کســی ازدواج نکــرد بــا او برخورد 
شــده و بــا جریمــه و کــم شــدن حقــوق مجــازات 
شــود. متــن پیشــنهاد حجت‌الاســام ادریســی در 
شبکه‌های اجتماعی دســت به دست می‌چرخید 
و کاربران شــوخی و جدی درباره‌اش می‌نوشــتند: 
»‏جــوون بــالای ۲۸ ســال اگه تــو این کشــور درآمد 
پایــدار و ثابــت داشــت، منتظر نمی‌موند که شــما 
بیایید به اســم ‎ازدواج اجباری و با یه طرح عجیب 
برای ‌۲۵درصدش نقشــه بکشــید، خودش اقدام 
می‌کــرد.«، »بــرای چــی از ایــران رفتــی!؟ +ســال 
دیگه ۲۸ سالم می‌شــد...«، »‏‌من رفتم درباره این 
‎ازدواج اجباری تحقیق کردم. یکی یه مقاله نوشته 
و پیشــنهاد داده همچین اتفاقی بیفتــه که کاره‌ای 
هم نیست. اصلًا جدی نیست نه قراره قانون بشه 
و هیچ چیــز دیگه‌ای. خونســردیتونو حفظ کنید«، 
»‏اونایــی کــه ۲۸ ســال رو رد کنــن بهشــون خلافی 
می‌خــوره یــا اضافــه ازدواج، بایــد چنــد تــا ازدواج 
بیشــتر کنن«،»‏مــن یک ســال و یک مــاه و دوازده 
روز خلافی دارم«، »‏کاش حالا که شــما رو میخوان 

جریمــه کنــن، به مــا متأهل‌ها یــه میلیــارد جایزه 
بــدن«، »‏‌خوبه که عــاوه بر طــرح ‎ازدواج اجباری، 
طرح ‎شــغل اجباری و ‎مسکن اجباری رو هم برای 
خودتــون تصویــب کنیــد کــه اگر کســی تا ســن ۲۸ 
ســالگی به اینها نرســید، ماهانه یک‌ربــع از حقوق 
همــه نمایندگان ‎مجلس بــرای تأمین بودجه این 
طرح‌ها کسر شود.«، »‏عجیبه که توی امری که خدا 
اختیار گذاشــته اینا می‌خوان اجبار بذارن«، »‏‌یکی 
از مــواد اعلامیه ‎ازدواج اجبــاری اینه که، گفتن اگه 
فرد بعد ۲۸ ســالگی ازدواج نکنــه از حقوقش کم 
می‌کنیــم. مســئول عزیز مــا کاری نداریم که شــما 
بخــوای حقوق مــا رو کم کنی. یکــی از دلایل عدم 
ازدواج همین نداشــتن کار هستش. کاش اشتغال 
جوانان رو اولویت قرار بدید«، »‏فک کنم تنها کسی 
کــه از طــرح ازدواج اجباری خوشــحال شــد مامان 
منــه می‌گه چجوریــه؟ کجا انجام می‌شــه؟ فردا ۸ 
صبح می‌ره منو معرفــی می‌کنه«، »‏اگه این طرح 
ازدواج اجباری تصویب بشــه شــاهد حضور گشت 
ازدواج تو خیابونا می‌شیم مثلًا میگن کارت ملیت 
رو ببینــم عههــه بالای ۲۸ بایــد ببریمت. فک کن 
بــه جرم مجرد بودن می‌گیرنــت می‌برنت با یکی 

به زور عقدت می‌کنن. خدایا این 
خوشیا رو از ما نگیر.«‌

برگــزاری دادگاه اکبــر طبری و 
بیژن قاســم‌زاده از قضات قوه 
قضائیه بــه جرم فســاد مالی 
بازتاب زیادی داشت. رقم بالای رشوه‌های دریافتی 
مسأله‌ای بود که مورد توجه کاربران قرار گرفت. ‌البته 
اینکه قاســم‌زاده دستور فیلتر شــدن تلگرام را داده 
بود باعث شد بیشتر هم به این دادگاه و جریاناتش 
بپردازنــد: »‏آقای ‎اکبر طبری از ابَر بدهکار بانکی یه 
برج ناقابل تو کامرانیه شیتیل گرفته. خدا رو شکر که 
حق مســکن‌مون از صدهزار تومن شد سیصدهزار 
تومــن.«، »‏بزرگتریــن جــرم ‎اکبر طبــری این ویلای 
420 میلیــاردی یا پول‌هــای نقدی که رشــوه گرفته 

و پرونده‌هایــی که از رســیدگی خارج کرده نیســت، 
بزرگتریــن جنایــت ایــن آدم ناامیــد کــردن مــردم 
از اجــرای عدالــت در نظام اســامیه کــه بابت این 
جرم باید ده‌ها بار اعدام بشــه...«، »چرا برای ‎بیژن 
قاســم‌نژاد اینقدر ‎فیلتر تلگرام مهم شد؟ و برخی 
کارشناســان اصولگــرا در نفی تلگرام قلم‌فرســایی 
کردنــد؟ چون با فیلتر تلگرام تونســتند حواس ما، 
شــما و آنهــا را از پــروژه اصلــی جنــاب ‎اکبــر طبری 
پــرت کنند«، »‏علت ظهور ‎اکبر طبری‌ها چیســت؟ 

تــا زمانی که نظــارت شــدید انتظامى بــر عملکرد 
قضات و دفاتر دادگاه‌ها اعمال نشه ما شاهد ظهور 
چنین پدیده‌هایی  خواهیم بود.«، »‏نمی‌دونم چه 
حکمی صادر میشــه و اطلاعاتی هم نــدارم ولی از 
دیدن این دو نفر در اینجا بســیار خوشحال و راضی 
شــدم. »‏چه اشتهایی داشــتی که 42 میلیارد تومان 
فقط تو یه فقره رشــوه گرفتی و بازم سیر نشدی؟«، 
»فیلتر ماســک را تحمل نمی‌کند اما فیلتر تلگرام 
را بــر ۴۰ میلیون کاربر تحمیل کــرد!«، »‏این همون 
قاضــی‌ای هســتش که ‎تلگــرام رو فیلتر کــرد و الان 
خودش داره واســه اتهامات مالی محاکمه می‌شه. 
حــالا کاری بــه اینــاش نــدارم، فیلتر ماسکشــو چرا 
برداشته؟!«، »‏آقا سؤال، این آقای قاضی که تلگرام 
رو فیلتــر کرد و الان متهمه، چرا اینقدر شــیک و اتو 
کشــیده رفتــه دادگاه؟ مگه زنــدان نبــوده؟«، »‏این 
عکس از بســیاری جهات نمادین است. ماسک‌ها. 
لبــاس دالتونی طبــری. کت‌شــلوار قاســم‌زاده. آن 
مردان ایســتاده. بطری‌هــای آب‌معدنی. ســاعت 
دیــواری. صندلی‌های قرمز خالی. و از همه مهم‌تر 
قاســم‌زاده کــه فیلتــر ماســکش را کنــده اســت«، 
»‏دارن فیلتر‌کننــده رو فیلتــر می‌کنــن«، »‏من جای 
سانســورچی بــودم و ادعــا داشــتم کــه نمی‌خــوام 
تلگرام فیلتر باشه، الان بازش می‌کردم و می‌گفتم 
بازپرســی که دستورش رو داده بوده دستگیر شده و 
منتظر دستور جدیدم. من جای سانسورچی بودم 
اصولاً با حکم یه بازپــرس قبول نمی‌کردم تلگرام 
رو فیلتر کنم و به‌همین خاطرهاســت که من جای 

سانسورچی نیستم.«‌

هشتـگ

ماجرا

#ازدواج_اجباری

دادگاه فیلترکننده تلگرام

ایــن مدت اخیر که بنا بــه اجبار فعالیت‌های ما 
در تئاتر تعطیل شده بود و ناچار به خانه‌نشینی 
عقب‌افتــاده،  کارهــای  کــردم  ســعی  بودیــم 
علی‌الخصــوص کتاب‌هایــی کــه مشــغله‌های 
همیشــگی نمی‌گذاشــت تمامشــان کنم را سر 
و ســامانی بدهــم و بــه کارهــای عقــب افتــاده 
دیگــرم هــم بپــردازم. از همــه مهم‌تــر فرصت 
مناســبی فراهــم شــد که کتــاب »تاریــخ هجده 
ســاله آذربایجــان« را بالاخــره تمــام کنــم. این 
کتاب واقعاً کتاب بســیار ارزشــمندی است و به 
علاقه‌مندان تاریخ پیشــنهاد می‌کنم این کتاب 
را حتمــاً بخواننــد. از طــرف دیگــر بــا دوســتانی 

یــک  تــا  داشــتیم  مشــورت‌هایی  و  همفکــری 
ســری طرح‌ها و فیلمنامه‌هایی که برای ســریال 
را پیــش ببریــم و دربــاره  تلویزیونــی داشــتیم 
چگونگی تولیدشان به نتایجی برسیم. یکسری 
طــرح و فیلمنامه‌ هم داشــتم که تا امروز نشــده 
بود به آنها نگاه جدی داشته باشم و این فرصت 
بســتری فراهم کرد تا از کمد بیرونشان بیاورم و 
بخوانم. از آخرین کارهای من هم که پخش شد 
می‌توان به سریال بچه مهندس 3 اشاره کرد که 

به‌تازگی پخش آن از تلویزیون به اتمام رسید. به هر صورت امیدواری ما 
این‌ روزها بازگشــایی دوباره سالن‌های نمایش است که آن‌طور که توافق 
شده قرار است از اواخر همین ماه اتفاق بیفتد. از طرفی امیدوارم دولت 
با کمک به گروه‌هایی که قرار است اجراهای خود را با نصف ظرفیت روی 
صحنــه ببرند، به آنهــا امید و انگیــزه بدهد؛ مخصوصــاً گروه‌هایی که در 
سالن‌های کوچک اجرا دارند و دولتمردان فرهنگی می‌توانند با پرداخت 
یارانه و خرید بلیت‌ها کمک شایانی به آنها کنند و معتقدم این می‌تواند 
مهم‌ترین کمک دولت به تئاتر باشــد. مخصوصاً نباید تماشــاخانه‌های 
خصوصــی را که این مدت بســیار متضرر شــدند را از خاطر ببریم و همه 

تلاش‌ها را به کار بگیریم تا آنها بتوانند دوباره روی پا بایستند.

  چرا به سراغ اخبار میرویم؟ 
  چرا گزارش فجایع جذاب است؟ 
  چرا بابت رسوایی سیاستمداران 

زنیم؟ می  لبخند 

 برنامه »کیو آر اسکنر« را  می‌توانید  
از اپلیکیشن های  مختلف دانلود کنید.

عجیب است که در دنیای پیچیده امروز درباره تصاویر و واژه هایی که هرساعت از طریق اخبار 
به ما ارائه می شود آموزش نمی بینم.  آلن دوباتن در کتاب »اخبار« از دو منظر متفاوت به مسئلۀ 

خبر نگاه می کند؛ یکی تولیدکنندگان خبر و دیگری مخاطبان یا همان مصرف کنندگان خبر.

اتابک نادری
‌بازیگر‌


